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تقدیر و تشکر
تقسـیم  مـن  بـا  را  زندگی شـان  کـه  اسـت  علی آبـاد  کنان  سـا بـه  مـن  دِیـن  بیشـترین 

کنـم و  کردنـد و اجـازه دادنـد در طـول انقلابـی ضدآمریکایـی در میانشـان زندگـی 

کردنـد. مـردم علی آبـاد -و ایـران  سـخاوتمندانه برایـم دوسـتی و مسـاعدت فراهـم 

را  جالب تـری  میدانـی  تجربیـات  و  دوسـتی ها  نزدیک تریـن  از  بعضـی  انقلابـی- 

کثـر انسان شناسـان از آن لـذت می برنـد برایـم رقـم زدنـد. از سـال  نسـبت بـه آنچـه ا

۱۹66، ایرانی هـای بسـیارِ دیگـری در داخـل و خـارج از ایـران بـه مـن آموختنـد و بـا 

مـن دوسـت شـدند. حتـی امـروز، هـدف همیشـگی ام برگشـتن بـه علی آبـاد اسـت.

مایلم از سـازمان های زیر برای بودجۀ تحقیقاتی و گزارشـم تشـکر کنم: شورای 

تحقیقـات علـوم اجتماعـی و شـورای انجمن هـای علمـی آمریـکا بـرای کمک هزینـۀ 

یـۀ ۱۹80  گـزارش از فور کمک هزینـۀ  تـا دسـامبر ۱۹۷۹ و  تحقیقاتـی از ژوئـن ۱۹۷8 

گـزارش  تـا ژوئیـۀ ۱۹80، دانشـگاه ایالتـی نیویـورک در بینگهامتـون بـرای کمک هزینـۀ 

از سـپتامبر ۱۹80 تـا ژانویـۀ ۱۹8۱، برنامـه ای بـرای مطالعـات آسـیای جنـوب غربـی و 

شـمال آفریقـا در دانشـگاه ایالتـی نیویـورک در بینگهامتـون بـرای جایـزۀ کمک هزینـۀ 

بـرای  دانشـگاهی  زنـان  آمریکایـی  انجمـن   ،۱۹85 ژوئـن  تـا   ۱۹8۴ اوت  از  فـلاس 

کمک هزینـۀ بنیـاد آموزشـی از ژوئیـۀ ۱۹85 تـا ژوئیـۀ ۱۹86، موقوفـۀ ملی علوم انسـانی 



روزهای انقلاب: چطور زنان یک روستا در ایران انقلابی شدند؟14

برای دسـتمزد تابسـتانی در سـال های ۱۹8۷ و ۲0۱۲، و مؤسسـۀ آمریکایی مطالعات 

کلارا برای تأمین هزینۀ شـش ماه ونیم دیگر  ایران و مؤسسـۀ خودم در دانشـگاه سـانتا 

گفته هـا در  تحقیـق در ایـران بیـن سـال های ۲00۳ و ۲008. نتایـج، نظـرات و سـایر 

کتـاب متعلـق بـه نویسـنده هسـتند و لزومـاً بـه هیچ کـدام از منابـع تأمین کننـدۀ  ایـن 

هزینـه ارتباطـی ندارند.

کتاب یا بخش هایی از آن را خواندند، پیشنهادات یا انتقاداتی  کل  چند نفر 

کردنـد: یروانـد آبراهامیـان، ژانـت  کمـک  ارائـه دادنـد یـا بـه شـیوه های مهـم دیگـری 

کـوری، لـورا الینگسـون، سـیما  یچـارد آنتـون، بیـل بیمـن، آن بتریـج، جیـن  آفـاری، ر

یـکا فریـدل، اسـتیون گلبر، ژان هگلنـد، پاتریشـیا هیگینز، نیکی  فهیـد، سـو فِـری، ار

گنـس لوفلـر، جـورج وسـترمارک و اشـرف زاهـدی. پـت هیگینـز از تخصص  کـدی، آ

کـرد. بسـیاری از بهبودهـا  انسان شـناختی و ویراسـتاری اش در کل کتـاب اسـتفاده 

یاد او هسـتند. ویراسـتار برجسـتۀ انتشـارات دانشـگاه استنفورد، کیت  نتیجۀ کار ز

واهل، دسـتیار ویراسـتار، فرانسـس مالکوم، کارکنان تولید، پاتریشیا میرز و جودیث 

یلیـام نلسـون، و بقیـۀ تیم اسـتنفورد توصیه هـا و کمک هایی عالی  هیبـارد، طـراح، و

یـکا فریـدل، مثـل همیشـه دوسـت، مشـاور و  ارائـه دادنـد. نزدیک تریـن همـکارم، ار

ویراسـتاری عالـی برایـم بـود. مخصوصـاً قـدردان تشـویق و راهنمایی هـای مرحـوم 

کـه راهنمـا، بشردوسـت و دوسـتی عالـی بود. یچـارد آنتـون هسـتم  ر

هگلنـد،   پائـول  بـرادرم  هگلنـد،  نـوروال  و  مـارگارت  والدینـم  حمایـت  بـدون 

نوشـته  کتـاب  ایـن  شـاید  هگلنـد،  روث  خواهـرم  و  پوکـت  کریسـتن  همسـرش 

دادنـد  قـرار  اختیـارم  در  را  خانه شـان  سـال  یـک  بـرای  کریسـتن  و  پائـول  نمی شـد. 

کتـاب را در آنجـا نوشـتم. والدینـم روحیـه ای ماجراجـو و سرسـخت،  کـه نیمـی از 

کردنـد. فراهـم  برایـم  کامپیوتـر  یـک  و  مسـتمر  اخلاقـی  حمایـت 
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کلارا، جـورج وسـترمارک  رؤسـای دپارتمـان انسان شناسـی در دانشـگاه سـانتا 

و لیـزا کیلهوفـر، حمایتـی فراتـر از وظایـف برایـم فراهـم کردنـد. افراد بسـیار دیگری در 

کردنـد و بـه مـن الهـام بخشـیدند. از  کردنـد، تشـویقم  طـول ایـن مسـیر بـه مـن کمـک 

کمـال تشـکر و قدردانـی را دارم. همه شـان 





تحقیق دربارۀ یک انقلاب: 1979-197۸
کـه در ژوئـن ۱۹۷8 بـه ایـران پرواز کردم،  نمی دانسـتم تحقیقـی میدانی دربارۀ  زمانـی 

یـک انقـلاب انجـام خواهـم داد. مطالعـۀ مـن در اصـل قـرار بـود دربـارۀ سیسـتم های 

کشـاورزی در بخـش روسـتایی ایـران باشـد، تـا فرایندهـای تغییـر در روابـط  اعتبـار 

کنـد. مـن در  اجتماعـی و سیاسـی و اقتصـادی را در یـک روسـتای ایرانـی روشـن 

بالقـوه  محـلِ  دَه  از  ایـران،  غربـی  جنـوب  در  فـارس  اسـتان  مرکـز  شـیراز،  نزدیکـی 

بـه نظـر می رسـید ایـن محل هـا در سـه  کـردم.  کار میدانـی روسـتایی بازدیـد  بـرای 

دسـته جـای می گرفتنـد. روسـتاهای نزدیـک بـه شـیراز نوعـی ترقـی تـازه را بـه دلیـل 

نزدیـک آن نشـان می دادنـد. روسـتاهای دیگـر  و  فرصت هـای شـغلی داخـل شـهر 

بـه علـت اصلاحـات ارضـی و آبیـاری مکانیزۀ کشـاورزی رونـق یافته بودند. سـومین 

دسـته از روسـتاها نشـان از فقـر و نبـود مـردان سـالم و توانـا داشـتند. ایـن آبادی هـا از 

کـه مانـع سـفر  اصلاحـات ارضـی سـودی نبـرده بودنـد و آن قـدر از شـیراز دور بودنـد 

کـردن کار از آنجـا رفته بودند  روسـتاییان بـرای کارکـردن می شـدند. مـردان بـرای پیدا

کم توان ترهـا در روسـتاها زندگـی می کردنـد. و بیشـتر سـالمندان و 

در یکـی از ایـن آبادی هـای دسـتۀ آخـر، از مـن و خانـواده ام بـه همـراه دو نفـر از 

کـرده بودنـد،  کـه همراهی مـان  کـه آن قـدر مهربـان بودنـد  کارمنـدان دانشـگاه شـیراز، 

پیشگفتار
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بـا چـای و هندوانـه پذیرایـی کردنـد، در یـک فضـای بـاز در میـان خانه های خشـتی 

و  کردیـم،  از خودمـان دور  را  یـک عالمـه حشـره  دررفتـه. هندوانـه خوردیـم،  زهـوار 

کـه  کردنـد، درحالـی  پـاره در سـکوت مـا را تماشـا  بـا لباس هـای  کودکانـی پابرهنـه 

کوچکـی از روسـتاییان دربـارۀ  گـروه  می دانسـتند ایـن پذیرایـی بـرای آن هـا نیسـت. 

کردنـد. مـردی تقریبـاً  نیازشـان بـه آب و بی انصافـی در تقسـیم زمیـن بـا مـا صحبـت 

کـرد تـا نیازهـای  مسـن )درواقـع شـاید حـدوداً 55 سـاله( مصرانـه از مـا درخواسـت 

کـه حداقـل برایشـان یـک  روسـتا را بـه فرمانـدار اسـتان منتقـل کنیـم و از او بخواهیـم 

کـه به سـمت شـهر مجـاور می رفـت، در طول فصل  راه سـنگ فرش بسـازد. جـاده ای 

گل و لای انبـوه، قابل عبـور نبـود. بـاران، بـه علـت 

کـه در وضـع حمـل بـه مشـکل خـورده بودنـد، به دلیـل اینکه نمی شـد به  زنانـی 

کـه فقـط چنـد کیلومتـر دورتر بود انتقالشـان داد، جان خود را از دسـت داده  شـهری 

کـه می توانسـتم انتقـال  بودنـد. مـن ایـن درخواسـت را بـه بالاتریـن مقـام رسـمی ای 

دادم، هرچنـد امیـد چندانـی بـه تأثیرگـذاری اش نداشـتم.

کن شـدیم، روسـتایی نسـبتاً  در اواخـر تابسـتان، مـا در روسـتای علی آبـاد سـا

پررونـق در نزدیکـی شـیراز. وجـود یـک خـط اتوبـوس بـه حوالـی شـهر بـه معنـای ایـن 

بـود کـه همسـر سـابقم می توانسـت بـه دانشـگاه پهلـوی )کـه حالا دانشـگاه شـیراز نام 

یـس از طـرف برنامـۀ فولبرایـت برای آن سـال  دارد( بـرود. او در آنجـا یـک موقعیـت تدر

کـرد تـا نامۀ مجوز  داشـت. ادارۀ ژاندارمـری )پلیـس روسـتایی( در شـیراز راهنمایـی ام 

تحقیقـم را بـه فرمانـدۀ ایسـتگاه ژاندارمـری قدرت آبـاد در ۲.۲ کیلومتـری )حـدود ۱.۴ 

مایل( علی آباد ارائه بدهم. فرمانده من را به خانه مشـد موسـی سـعیدی در علی آباد 

کـه  کنیـم. وقتـی توضیـح دادم  کـه می توانیـم در خانـۀ او اقامـت  کـرد  بـرد و پیشـنهاد 

دلـم می خواهـد در »روسـتایی قدیمـی« در داخـل دیوارهـای روسـتا زندگی کنـم، ما را 
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بـه خانـۀ یکـی دیگـر از نماینـدگان دولـت در روسـتای قدیمـی بـرد. آنجا، مـن از بهانۀ 

کـه داشـت  کریمـا،  بـرای فرزنـد یک سـاله ام،  موزاییک نبـودن حیاطـش و نگرانـی ام 

کـردم. وقتـی فرمانـدۀ ژاندارمـری مـا را بـه خانـۀ سـید  ک بـازی می کـرد، اسـتفاده  خـا

 یعقوب عسکری برد که حیاط خانه اش موزاییک شده بود، نمی دانستم چه بگویم. 

بعـداً  روستاسـت.  سـرآمدان  از  یکـی  او  کـه  مـی داد  نشـان  خانـه اش  حیـاط  ظاهـر 

در  حکومـت  اصلـی  نماینـدۀ  و  روسـتا  غیررسـمی  رئیـس  او  درواقـع،  کـه،  فهمیـدم 

مـا،  داشـت.  مقـام  رسـمی  به شـکل  کسـی  چـه  اینکـه  از  صرف نظـر  بـود،  علی آبـاد 

کردیـم. بعـد از  بـرای نیمـۀ اول حضورمـان در روسـتا، سـه اتـاق را در حیاطـش۱ اجـاره 

کنترلـی  کـه ژاندارم هـا دیگـر قدرتـی نداشـتند و، درواقـع، هیـچ مرکـز  انقـلاب، زمانـی 

در شـیراز مؤثـر نبـود، مـن بـه اختیـار خـودم محل سـکونتم را به حیـاط دیگری منتقل 

که با شورشـی محلی  کردم  کنار همسـایه هایی زندگی  کردم. نیمۀ دوم حضورم را در 

بـر ضـد بـرادر قدرتمنـد سـید یعقـوب،  بـه نـام سـید ابن علـی عسـکری، همـراه بودند.

درحال تغییـرِ  روابـطِ  قلـب  در  روسـتایی  در  را  تحقیقـم  می خواسـتم  چـون 

کـه در یک آبادی کوچک تـر و پرت تر زندگی  اقتصـادی انجـام بدهـم، امیـدوار بودم 

یخچـه اهمیـت سیاسـی اش و درگیری هـا  کـه علی آبـاد، بـا تار کنـم، امـا معلـوم شـد 

کنانش در طـول دوران انقـلاب، مکانـی مناسـب اسـت. و فعالیـت بسـیاری از سـا

علی آبـاد روسـتایی بـا حـدود ۳000 نفـر جمعیـت در آن زمـان بـود، جمعیتـی 

بقیـه  و  می کردنـد  تـرک  را  آنجـا  روسـتایی ها  بعضـی  چـون  تغییـر،  حـال  در  دائمـاً 

برمی گشـتند. بسـیاری از روسـتاییان از شـیراز و مکان هـای دیگـر برمی گشـتند تـا 

خانه هایـی بـه سـبک شـهری در »روسـتای جدیـد«  بسـازند. روسـتای جدیـد در آن 

بیـن علی آبـاد  کـه دیـوار داشـت. سـفر راحـت  بـود  آبـادی قدیمـی  و  بزرگـراه  طـرف 

دیگـر  از دلایـل  و مکان هـای ساخت وسـاز،  کارخانه هـای مجـاور  نیـز  و  و شـیراز، 
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کنان بـود. وجـود مشـاغل فـراوان در اواخـر دهـۀ ۱۹۷0 بـه معنـای  آسـایش نسـبی سـا

کامیابـی  کـه خانواده هـای اندکـی در علی آبـاد شـدیداً نیازمنـد بودنـد. ایـن  ایـن بـود 

اقتصـادیِ نسـبی باعـث یـک چالـش تحقیقاتـی اساسـی برایـم شـد. نمی توانسـتم 

کـه در آن نزدیکـی زندگی کنـد و خانواده اش بـه اندازه ای  کنـم  هیـچ دختـری را پیـدا 

کننـد. زمانـی  کار می کننـد غلبـه  کـه  کـه بـر داغ ننـگِ زنانـی  محتـاج بـه پـول باشـند 

کـم بـود و گاهـی، وقتی بـه دخترم رسـیدگی می کـردم، که  کـه بـرای مصاحبـه داشـتم 

هنـوز نیـاز بـه پرسـتاری داشـت، یـا حواسـم بـه خانـواده ام بـود، در مصاحبه هـا وقفـه 

ایجـاد می شـد. کمک هزینـۀ ۱8ماهـه به جـای دورۀ معمـولِ ۹ماهه بـرای تحقیق، که 

شـورای تحقیقـات علـوم اجتماعـی و شـورای انجمن های علمی آمریـکا به من داده 

بـود، لطـف بیشـتری بـه مـن، هـم به عنـوان مـادر و هـم به عنـوانِ محقـق، بـود.

یـاد و رونقـش بـه علـت نزدیکـی تقریبـی بـه  علی آبـاد، علاوه بـر وسـعت نسـبتاً ز

کـه معمـولًا در روسـتاهای ایرانـی پیـدا نمی شـدند،  شـیراز، از نظـر داشـتن امکاناتـی 

کـرده بـود تـا بـه نوعـی یـک روسـتای  خـاص بـود. علی آبـاد را دولـت ملـی انتخـاب 

گاز طبیعـی  از حیاط هـا،  لوله کشـی در داخـل بسـیاری  و دارای آب  باشـد  نمونـه 

کلینیـک بـود.۲ کامـل ابتدایـی و یـک  لوله کشـی، بـرق و یـک مدرسـۀ 

علی رغـم موقعیـت محدودکننـده و نامناسـب زندگـی در حیـاط رئیـس روسـتا، 

و  عسـکری ها  خویشـاوندان  بـا  ملاقـات  شـوم.  آشـنا  روسـتاییان  بـا  تـا  کـردم  تـلاش 

گروه غیررسـمی زنان سـید و همسـر  وابستگانشـان دشـوار نبود. رعنا، رهبر اجتماعی 

بـرادرزادۀ سـید یعقـوب بـه نـام سـید عنایـت عسـکری، خیلـی زود بـه دوسـتم تبدیـل 

کارکنانـی از مدرسـۀ مذهبـی و محافظـه کار زهـرا  کـه  شـد. رعنـا میزبـان جلسـاتی بـود 

در شـیراز آن را اداره می کردنـد. در نزدیکـی حیـاط سـید ایـوب، عمـوی سـید یعقـوب، 

بـود،  بااسـتعدادی  تحلیلگـر سیاسـی  کـه  کاظـم،  نـام سـید  بـه  ایـوب  پسـر سـید   بـا 
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اقـوام  بـا  را  مـن  نوبـت  بـه  کـه  آشـنا شـدم  در حیـاط  دیگـر  اعضـای خانواده هـای  و 

اسـم  بـه  بـرادرزاده اش  ایـوب  سـید  دختـر  کوچک تریـن  می کردنـد.  آشـنا  دیگرشـان 

هوشـنگ امینـی را بـا خـود بـه ملاقاتـم آورد کـه چنـد مـاه قبـل از اینکه دانشـگاه تهران 

بسـته شـود آنجـا قبـول شـده بـود. از ایـن طریـق، ارتباطـی بیـن مـن و خانـوادۀ حیـدر 

کـه بعـداً مشـخص شـد بعضـی از آن هـا اطلاع رسـان های مهمـی  امینـی ایجـاد شـد 

بودنـد. ایـن خانـواده مـورد احترام بود و با چندین دارودسـته در روسـتا ارتباط داشـت 

و البتـه هنـوز نسـبت بـه انقـلاب۳ و شـورش پـس از انقـلاب برضـد سـید ابـن علـی 

عسـکری بی طـرف باقـی مانـده بـود. اعضـای خانـواده به خوبـی از تاریخچـۀ روسـتا و 

درگیری های جاری مطلع بودند. آن ها، به دلیل موقعیت و بی طرفی سیاسی شـان، 

ظاهـراً از نتایـج منفـی ارتبـاط بـا »آمریکایی هـا« نمی ترسـیدند. بـا نگاهی به گذشـته، 

گمـان می کنـم فکـرِ پسـرِ حیـدر امینـی، بهنـام، بـرای همراهـی خانـواده ای آمریکایـی 

تـا منـزل پـدرش، و بـرای صـرف شـام، بایـد بـه محافظـت از مـا در دورۀ حسـاس پـس 

کـرده باشـد. خانـوادۀ حیـدر امینـی یکـی از معـدود خانواده هایـی  کمـک  از انقـلاب 

کـه ارتباطشـان را بـا مـا در آن دوره قطـع نکردنـد. بودنـد 

وقتی به چادر و تعدادی شـلوار گشـاد که زنان روسـتایی در خانه می پوشیدند 

نیـاز داشـتم، رضـوان همسـر سـید ایـوب بـه دنبـال عصمـت عجمـی فرسـتاد تـا بـه 

کـه بـرای رضـوان خیاطـی  دیدنـم بیایـد. عصمـت عجمـی بیـوۀ جـوان و خیاطـی بـود 

مـادر  و  پسـرش  دو  بـا  همـراه  می کـرد،  زندگـی  عسـکری ها  نزدیکـی  در  و  می کـرد 

شـیراز  در  کـه  متأهلـش  بـرادر  و  مـی آورد  فـروش  بـرای  لبـاس  شـیراز  از  کـه  بیـوه اش 

مغـازۀ خیاطـی داشـت. خانـۀ عجمـی جـای پُرجنب وجوشـی بـود؛ زنان سـر می زدند 

شـلوارهای  چـادر،  به شـکل  عصمـت  اغلـب  کـه  بخرنـد  لباس هایـی  مـادر  از  تـا 

 گشـادِ مردانـه و زنانـه و بچگانـه، لبـاس نـوزاد و لباس هـای سـنتی زنـان دوختـه بـود. 
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کـه از شـیراز  کـه هـر روز بـه شـیراز رفت وآمـد داشـت، و نیـز اقوامـی  بـرادر عصمـت 

سـرزدن  می کردنـد.  باخبـر  شـهر  اتفاق هـای  از  را  عصمـت  می زننـد،  سـر  آنجـا  بـه 

هفتگـی مولودی خـوان مذهبـی منبعـی دیگـر بـرای کسـب اطلاعات بـود. عصمت، 

کلامـی، از مهمانانـش  بـا ذهـن سـریع و تحلیلگـرش و توانایـی اش در مهارت هـای 

دربـارۀ اتفاق هـای داخـل روسـتا و شـیراز سـؤال می پرسـید. بعـد بـا بررسـی و ترکیـب 

و  تجربـه  کنـد.  تعریـف  اتفاقـات  از  غنـی  و  کامـل  شـرحی  می توانسـت  داسـتان ها 

گروگان گیـری ۴  کـرد، مخصوصـاً بعـد از  کمـک را بـه مـن  مهارت هـای او بیشـترین 

نوامبـر ۱۹۷۹ در سـفارت آمریـکا در تهـران، کـه در نتیجۀ آن روسـتاییانی که به خوبی 

خـودداری  مـن  بـرای  جـاری  سیاسـیِ  اتفاقـات  تعریـف  از  نمی شـناختند  را  مـن 

می کردنـد. خانـوادۀ همسـر عصمـت از ترتیب دهنـدگان مهـم نـزاع محلـی بـر ضـد 

سـید ابـن علـی عسـکری بودنـد که آن زمـان بزرگ ترین مالـک زمین هـای علی آباد بود 

و گاهـی عصمـت را صـدا می زدند تا در جلسـات گروهی مخالفـان با چای پذیرایی 

کنـد. اگرچـه عصمـت آن زمـان اساسـاً بی سـواد بود، منبعـی از داسـتان های مذهبی 

و توصیـف رسـوم روسـتا بـه حسـاب می آمـد. یک بار به طـور خصوصی برایـم اعتراف 

کـرد کـه او هـم بـه پرسـیدن دربـارۀ تاریخچـۀ روسـتا و رسـوم اجتماعـی از افراد مسـن تر 

کار را انجـام مـی داده اسـت. بااین حـال،  علاقه منـد بـوده و وقتـی جوان تـر بـوده ایـن 

وقتـی کـه بـه بلـوغ رسـید، بـه او گفتنـد کـه ایـن کار شایسـته نیسـت و او هم دسـت از 

پرس وجوهایـش برداشـته بـود. عصمـت خانم۴ بـه یکی از مهم ترین اطلاع رسـان های 

دسـتیار   ،۲008 تـا   ۲00۳ سـال های  بیـن  بازدیدهایـم  طـول  در  و،  شـد  تبدیـل  مـن 

تحقیقـی به شـدت ماهـر و بادانـش مـن و نیـز نزدیک تریـن دوسـتم بـود.5

گرچه سـید یعقوب و همسـرش منعم می کردند، برای مصاحبه، در جسـت وجوی  ا

انقـلاب  از  بعـد  وقتـی  بــودم.  هــم  کشــاورزی  گــروه های  قبلـی  ســران  و   رعیــت ها 
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گروه هـای ضـد  کـردم، تمـاس بـا رعیت هـا و اعضـای  بـه حیـاط دیگـری نقـل مـکان 

حکومـت شـاه و سـید یعقـوب عسـکری و سـید ابـن علـی عسـکری سـاده تر شـد. 

کـه رهبـر مخالفـان و، قبـل از آن، از  کاظمـی سـر زدم  چندبـار بـه خانـۀ شـیخ رحیـم 

حامیـان حـزب تـوده و مصـدق بـود و بـا دختـرش صمیمـی شـدم. مخصوصـاً بعـد 

از اینکـه سـید ابـن علـی بـه زنـدان افتـاد، روسـتاییان، در وصـف رنجشـان از دسـت 

کمتـری بـا مـن صحبـت می کردنـد. تأثیـر اقامـت در  بـا آزادی بیشـتر و تـرس  ی،  و

کـه آیـا  کـه مـرا متصـل می کـرد بـه ایـن سـؤال  حیـاط سـید یعقـوب -و آمریکایی بـودن 

یـم پهلـوی و نماینـدگان و طرف دارانـش را دوسـت داشـتم یا نه- هرگـز به طورکامل  رژ

از بیـن نرفـت. ارتباطـم بـا سـیدها منظـم بـود، درحالی کـه مصاحبه هایـم بـا مخالفان 

به نحـوی گاه و بـی گاه بـود. تمـاس بـا اعضـای فعلـی و قبلـی جنبش هـای مخالـف، 

که در شـیراز زندگی  که هرروزه به شـهر می رفتند و مهاجرانی  رعیت ها و مسـافرانی 

گرچه یک  می کردنـد، تـا حـدی بـه دلیل شـرایط تحقیق، نسـبتاً محـدود باقی مانـد. ا

یـا دو بـار وقتـی سـید ابـن علی عسـکری از حیاط روسـتایی برادرش بازدیـد می کرد و 

یـک یـا دو بـار هنـگام پیک نیک هـای خانوادگـی او را دیـده بـودم، امـا هرگـز شـخصاً 

ی معرفـی نشـدم. بـا او گفت وگـو نکـردم و هیـچ گاه بـه و

تحقیقاتـی  طرح هـای  علی آبـاد،  در  حضـورم  اول  مـاه  سـه  یـا  دو  طـول  در 

یخچـۀ سیاسـی و اقتصـادی روسـتا  کـردم، و بـا مـردم دربـارۀ تار اصلـی ام را دنبـال 

زمـان،  آن  اقتصـادی  و  سیاسـی  سـازمان  دربـارۀ  چیزهایـی  و  می کـردم  مصاحبـه 

روابـط  و  داشـتند،  قـدرت  سیاسـی  نظـر  از  کـه  افـرادی  روسـتا،  درون  بخش هـای 

بـه سـراغ مردانـی  از روسـتا متوجـه می شـدم.  بیـرون  افـراد  بـا  سیاسـی و اجتماعـی 

کسـتان ها و مـزارع گندم کار می کردند، و هم به کشـاورزی  کـه در باغ هـا، تا می رفتـم 

بـه تجـارت. و هـم  توجـه می کردنـد 
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بـا وضعیـت  از درگیرشـدن  کتبـر ۱۹۷۹، دیگـر نمی شـد  ا بااین حـال، حـدود 

اخبـار  روسـتا،  در  دیگـر  افـراد  از  بسـیاری  ماننـد  هـم،  مـن  کـرد.  اجتنـاب  انقلابـی 

رادیویـی بی بی  سـی دربـارۀ ایـران را از دسـت نمـی دادم و نمی توانسـتم از چیزی به جز 

یادی داشـت؛  کنم. زندگی تحت چنین شـرایطی فشـار ز وضعیت سیاسـی صحبت 

مخصوصـاً بـه دلیـل ارتبـاط طولانـی مدتـم بـا ایـران و نگرانـی عمیقـم بـرای بسـیاری 

انگلیسـی  معلـم  به عنـوان  )مـن  جامعـه.  سرنوشـت  نیـز  و  عزیـزم  ایرانـی  دوسـتان  از 

کـردم  دبیرسـتان در سـپاه صلـح در شـمال غربـی ایـران از ۱۹66 تـا ۱۹68 خدمـت 

و از آن زمـان بـه بعـد چندیـن سـفر مطالعاتـی بـه ایـران داشـتم.( آینـدۀ نزدیـک مملـو 

یـم شـاه شـد، لیسـتی  کـه منجـر بـه سـقوط رژ تکلیفـی بـود. در طـول ماه هایـی  از بلا

ک دربـارۀ  کشته شـدگان و سـیلی از اخبـار ناراحت کننـده و ترسـنا روزانـه از اسـامی 

مواجهـات خشـونت آمیز دولـت بـا نیروهـای انقـلاب وجـود داشـت. تمـام روز، وقتـی 

یابـی می کـردم، محـور تمـام  کـه مواجـه می شـدم مبادلـه و ارز اطلاعاتـم را بـا هرکسـی 

کار، در شـب قبـل از تـلاش بـرای خوابیـدن،  افـکار و مکالمـاتْ شـورش بـود. آخریـن 

کار  که بـا باتری  گـوش دادن بـه اخبـار فارسـی ۴5دقیقـه ای بی بی سـی بـود، بـا رادیویی 

می کـرد و زیـر نـور چـراغ نفتـی، چـون کارکنـان ادارۀ دولتـی برق هر شـب بـرق را در کل 

ایـران قطـع می کردنـد تـا حمایـت خـود را از جنبـش انقلابـی نشـان دهنـد.

انقلابـی  جنبـش  بـا  همدلـی  مسـتعد  ایـران،  در  قبلـی ام  تجربیـات  دلیـل  بـه 

کُردهـا، صحبـت بـا  بـودم. سـرکوبی و خشـونت دولـت محمدرضـا شـاه پهلـوی بـا 

کـه از شـکنجه و نبـود آزادی اندیشـه رنـج می بردنـد،   دانشـمندان اجتماعـی ایـران 

تـا   ۱۹66 سـال های  در  ایـران  از  بازدیدهایـم  طـول  در  مکالماتـم  و  مشـاهدات  و 

۱۹68، ۱۹۷۱ تـا ۱۹۷۲، و تابسـتان های ۱۹۷0 و ۱۹۷۷، و نیـز تماسـم بـا ایرانیـان در 

کـه روزی انقـلاب خواهـد شـد،  کـه پیش بینـی ام ایـن باشـد   آمریـکا باعـث شـده بـود 
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امـا نـه بـه ایـن زودی. چـون با جنبش همدل بـودم، در فعالیت هایش شـرکت کردم. 

)فارسـی  کـردم  مبادلـه  اطلاعـات  و  دادم  گـوش  نوارهـا  بـه  گفت وگوهـا شـدم،  وارد 

گرفتـه بـودم(. در راهپیمایی هـای عصرانـه و فریـادزدن  حـرف زدن را سـال ۱۹66 یـاد 

شـعارهای سیاسـی، بـه زنـان دیگـر در علی آبـاد ملحق شـدم و بعدهـا، وقتی بعضی 

از زنـان روسـتایی بـرای راهپیمایـی بـه شـیراز رفتنـد،  مـن هـم بـا آن هـا همـراه شـدم. 

گـره  گوشـۀ چادرهایشـان را بـه چـادرم  در آنجـا، بـرای اینکـه از دوسـتانم جـدا نشـوم، 

برایـم  و  می رفتنـد  راه  اطرافـم  در  دایـره ای  به شـکل  محافظـت،  بـرای  یـا،  می زدنـد 

نوعـی سـپر می سـاختند. مـن با روسـتاییان دربـارۀ تجربه هـا و نگرش هایشـان دربارۀ 

کـردم و وقایـع روسـتا  یارویـی بـا نیروهـای مسـلح در شـیراز مصاحبـه  تظاهـرات و رو

کـردم.  در ارتبـاط بـا انقـلاب را، از راه مصاحبـه بـا شـرکت کنندگان و دیگـران، ثبـت 

ی  رو بـر  کشـاورزی،  اعتبـار  به جـای  تمرکـز تحقیقـم،  کـه  یـج مشـخص شـد  به تدر

انقـلاب خواهـد بـود.

ݢ6،  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ در ژانویه و فوریۀ ۱۹۷۹، یعنی بازۀ قبل از سـقوط نخسـت وزیر شـاپور بختیارݢ

کـه  کلاس هـای روزانـۀ قـرآن بـرای زنـان در مسـجد بـروم  کردنـد تـا بـه  از مـن دعـوت 

امـام  و  بـود  هـم  انقـلاب  و  اسـلام  دربـارۀ  بحـث  آن  در  و  می شـد  برگـزار  صبح هـا 

کـه از مرکـز مذهبـی قـم آمـده بـود و در آن زمـان در  یـس می کـرد  جماعتـی آن را تدر

کـه  می بردنـد،  مسـجد  بـه  عصـر  نمـاز  بـرای  را  مـن  زنـان  داشـت.  سـکونت  روسـتا 

اغلـب بعـد از آن سـخنرانی پرشـوری دربـارۀ جنبـش انقلابـی یـا حکومـت اسـلامی 

یادداشـت برداری می کـردم. از همـه چیـز  مـن  انجـام می شـد. مسـلماً 

کارکنان خدمات پستی  برای مدتی طولانی ارتباط با جهان بیرون دشوار بود. 

کارکنان خدمات  یۀ ۱۹۷۹ دست به اعتصاب زده بودند و  از چند ماه قبل از ۱۱ فور

گاهـی می توانسـتیم نامـه ای  تلفـن و تلگـراف دولتـی هـم در اعتصـاب بودنـد. هـر از 
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یه، که  کـه از کشـور خارج می شـد بفرسـتیم. بلافاصلـه بعـد از ۱۱ فور بـه همـراه کسـی 

کـرده بود و من  کار  روز سـقوط حکومـت شـاه بـود، ادارۀ تلفـن شـیراز دوباره شـروع به 

کـه در اداره منتظـر بودند، تا بتوانـم با اقوامم  هـم بـه صفـوف طولانـی مردمـی پیوسـتم 

کنم. حتی بعد از انقلاب  کشـور تماس بگیرم و آن ها را از حالم باخبر  در خارج از 

ی  کُنـد و نامنظـم بـود. برای مدتـی مرزها به رو و پایان یافتـن اعتصاب هـا نامه رسـانی 

کـه در تـلاش بـرای خـروج از کشـور بودنـد بسـته بـود، بنابراین حتی اسـتفاده  مردانـی 

رنـج  علی رغـم  حمایتگـرم،  والدیـن  بـود.  شـده  محـدود  نیـز  شـخصی  حامـلان  از 

که در دورۀ انقلاب به دلیل ارتباط نداشتنم با آن ها متحمل شده بودند،   مضاعفی 

کـه به خانـه برگردم، بلکـه تصمیـم را بر عهدۀ  هرگـز حتـی یـک بـار از مـن نخواسـتند 

کاری امـن اسـت و آیـا بـه تحقیقـم ادامـه  کـه تشـخیص بدهـم چـه  گذاشـتند  خـودم 

دهـم یـا خیر.

میدانـی ام،  کار  دوران  در  شـرایط،  انقلابی بـودنِ  و  بـودن  آمریـکا   شـهروند 

سـوءظن  تحقیـق  چالـش  اساسـی ترین  کـرد.  محـدود  طریـق  چنـد  از  را  تحقیقـم 

کـه شـاید جاسـوس یـا مأمـور سـازمان سـیا باشـم، یـا  دائمـی و شـدید دربـارۀ ایـن بـود 

دارم بـرای منافـع آمریـکا در ایـران کار می کنـم. ایـن سـوءظن در چند دورۀ مشـخص 

اثـر بیشـتری بـر تحقیقـم داشـت. بدتریـن نقطه دو یا سـه ماه بعد از برگشـتن آیت الله 

یـم محمدرضـا پهلـوی  پاشـی رژ یـۀ ۱۹۷۹ و فرو خمینـی از فرانسـه بـه ایـران در ۱ فور

یـم از توجـه و  یـه بـود. ایرانیـانِ موافـق بـا جنبـش انقلابـی تـا قبـل از سـقوط رژ در ۱۱ فور

دخالـت خارجی هـا راضـی بودنـد،  امـا، بلافاصلـه پـس از موفقیـت انقـلاب، نگرانـی 

کـه سـازمان سـیا بـا همـکاری نیروهـای دیگـر شـاه را  اصلی شـان احتمـالِ ایـن بـود 

کـه  کودتایـی می ترسـیدند  برگردانـد. مـردم سـال ۱۹5۳ را بـه یـاد داشـتند و از تکـرار 

کـرده بـود تـا نخسـت وزیر محبـوب و منتخـب، مصـدق،   سـازمان سـیا مهندسـی 
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گرفته بود  را برکنـار کنـد و شـاه را بـه قـدرت بازگردانـد. ایـن ترس فعـالان انقلابـی را فرا

که به سـختی در آن پیروز شـده اند وارونه شـود. به هر آمریکایی سـوءظن  که انقلابی 

گانـدای ضد  پا کـه مأمـور سـازمان سـیا باشـد. ایـن سـوءظن بـا سـیلی از پرو می رفـت 

آمریکایـی در رادیـو و تلویزیـون و مطبوعـات تشـدید می شـد. روسـتاییان بـا خـود 

کرده انـد، مـا در ایـران  فکـر می کردنـد چـرا، وقتـی دیگـر آمریکایی هـا اینجـا را تـرک 

یـا  واقعـاً جامعه شـناس  فکـر می کردنـد  مـردم علی آبـاد  از  اندکـی  تعـداد  مانده ایـم. 

کنـم، تـا  انسان شـناس هسـتم، امـا مـن را فرسـتاده اند تـا کشـاورزی ایرانـی را مطالعـه 

امپریالیسـت های آمریکایی بتوانند باعث بدترشـدن کشـاورزی ایران شوند و حتی 

بازارهـای بهتـری بـرای محصـولات خودشـان ایجـاد کننـد. یـا فکـر می کردنـد که من 

تـا بـه برنامه ریزی هایـی  کنـم  تـا فرهنـگ و جامعـۀ ایرانـی را مطالعـه  را فرسـتاده اند 

کمـک کنـم بـرای اینکـه چطـور ایرانیان را بـا فعالیت های دیگری خارج از سیاسـت 

سـرگرم نگـه دارند.

یـه، مـن در جلسـات عصرانه ای که  درسـت قبـل از موفقیـت انقـلاب در ۱۱ فور

کلاس قـرآن صبحگاهـی در مسـجد  شـامل سـخنرانی های انقلابـی می شـد و یـک 

کار ادامـه دادم. بعـد  شـرکت می کـردم. بعـد از انقـلاب، بـرای چنـد هفتـه بـه ایـن 

دوسـتمان، محمـد امینـی، بـه مـا گفـت کـه گروهی از روسـتاییان با ما دشـمنی پیدا 

کننـد و آن را بسـوزانند، دارایی هایمـان  کرده انـد و می خواهنـد بـه خانه مـان حملـه 

گـروه را قانـع  کننـد. محمـد توانسـته بـود ایـن  را بگیرنـد و عمـلًا از روسـتا بیرونمـان 

کـه بی خطربودنمـان را  یـم  گـر مـا نامـه ای از مراجـع مذهبـی در شـیراز بیاور کـه ا کنـد 

گر نتوانسـتیم،  کـرد که ا کـه بمانیـم. به ما پیشـنهاد  تصدیـق کنـد، بایـد اجـازه دهنـد 

کـه خـودش بـه دلیـل نگرانـی  یـم. البتـه ایـن صحبت هـا قبـل از ایـن بـود  از آنجـا برو

کنـد.   از هویـت انقلابـی و اثربخشـی اش در جنبـش انقلابـی ارتباطـش را بـا مـا قطـع 
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بـود،  کـرده  ازدواج  شـیرازی  مـردی  بـا  کـه  آمریکایـی،  انسان شـناس  یـک  طریـق  از 

مـن  بـه  زن  ایـن  کنـم.  ملاقـات  مهـم  مذهبـی  شـخصیت  یـک  دختـر  بـا  توانسـتم 

از تحقیـق دربـارۀ  ترتیـب داد. هـر دو آن هـا  پـدرش  بـا  کـرد و مصاحبـه ای  اعتمـاد 

کـه تـا آن موقـع موضـوع اصلـی تحقیقـم -و کتـاب مورد نظرم- شـده  اسـلام انقلابـی، 

کاری می تواننـد انجـام بدهنـد تـا نامـه ای  کـه هـر  کردنـد و قـول دادنـد  بـود، قدردانـی 

کننـد. پا  دسـت و برایـم 

در طـول مدتـی کـه منتظـر نامه بـودم، هیچ تحقیقی انجـام نـدادم. روزی در اوج 

کیسـۀ بزرگـی  احساسـات منفـی نسـبت بـه مـا، همـۀ دفترچه هـای تحقیقاتـی ام را در 

کـردم تـا بـرای چنـد روز پیـش دوسـتانم در  کـردم و بـا خانـواده ام علی آبـاد را تـرک  جمـع 

شـیراز بمانـم. در طـول آن چنـد مـاه اقامتمـان در علی آبـاد، ناراحـت بودیـم کـه کسـانی 

ݩً دوسـتمان بودند به ما مظنون شـده بودند. فقط سـه یا چهار خانواده در روسـتا  ݧ ݧ ݧ ݧ که قبلاݧ

بـا مـا حـرف می زدنـد. مخصوصـاً بـه همسـر سـابقم توهیـن می شـد و در جاده هـای 

روسـتا یـا در اتوبـوس سـرش فریـاد می زننـد کـه »آمریکایـی، برگـرد خانـه«. معمـولًا وقتـی 

کـه در شـیراز بـود،  او را سـؤال پیچ و تهدیـد می کردنـد. در شـیراز، مـرد جوانـی سـوار بـر 

موتورسیکلت از تیروکمان استفاده کرده بود تا به یک زن آمریکایی سنگ پرتاب کند. 

که از دوستان ما بود و داشت با همسر و دو فرزند خردسالش پیاده روی می کرد،  زن، 

گزارش هایـی دربـارۀ تعـداد معـدودی  کبـود شـده بـود. ایـن اتفـاق به عـلاوه  به شـدت 

آمریکایی، که از افسران رده بالای ارتش و مأموران تجاری بودند و در ایران کشته شده 

بودنـد، باعـث شـد کـه مـا دربـارۀ امنیت فـردی خود و فرزند خردسـالمان نگران شـویم. 

چنیـن تجربیاتـی، در کنـار سـوءظن همیشـگی بـه مـا، حتـی بعـد از اینکـه موقعیـت تا 

حـدی آرام شـد، اثـری زیان بخـش بـر تحقیقم داشـت. مـن رویکردی محتاطانـه اتخاذ 

کـردم و هـر نشـانه ای از تردیـد را در هـر منبـعِ اطلاعاتـیِ بالقـوه سـریعاً حـس می کردم.
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گرچـه جنسـیتم مـن را بـه »کار زنانـه«  در آن دوره، زن بـودن یـک مزیـت بـود، ا

کمتری برای تحقیق به من  زمان برِ مراقبت از فرزند و خانواده وامی داشـت و آزادی 

کمتـر نگـران بودنـد. می توانسـتم  مـی داد. روسـتاییان از صدمـات سیاسـی بالقـوه ام 

کـه آن هـا هـم زنانـی غیرسیاسـی  بـه ملاقـات بـا دوسـتان مؤنـث نزدیکـم ادامـه بدهـم 

فـرض می شـدند. آن هـا مظنـون بـه همدسـتی ]بـا مـن[ نبودنـد، و بیشـتر ایـن تصـور 

و  دلسـوزی  احسـاس  خودشـان  بیـن  در  آمریکایـی  زنـی  بـرای  کـه  داشـت  وجـود 

گـر چنـد روزی سـپری  ا ایـن دوره هـای ناخوشـایند،  مهمان نـوازی دارنـد. در طـول 

کوچکـش را سـراغم می فرسـتاد.  می شـد و مـن رعنـای مهربـان را نمی دیـدم، خواهـر 

)متأسـفانه، وقتی بعد از حدود ۲۴سـال در سـپتامبر ۲00۳ به آنجا برگشـتم، رعنای 

داشـت؛  مشـکل  صحبت کـردن  در  و  بـود  افتـاده  رختخـواب  در  دوست داشـتنی 

یـم بـاز بـود، حداقـل  گذرانـده بـود.( هنـوز درِ چنـد خانـه بـه رو چنـد سـکته را از سـر 

یدادهـای محلـی و ملـیِ در جریـان  گفت وگوهـا دربـارۀ رو می توانسـتم بنشـینم و بـه 

یادداشـت برداری  و  بپرسـم  سـؤال  چیـزی  دربـارۀ  می خواسـتم  وقتـی  بدهـم.  گـوش 

گریـزی بـه آداب و رسـوم مـی زدم. از زنـان دربـارۀ فعالیت هایـی می پرسـیدم  کنـم، 

مجالـس  و  اجتماعـی  موقعیت هـای  سـایر  و  زندگـی  چرخـۀ  یدادهـای  رو بـا  کـه 

حفـظ  در  زنـان  عمـدۀ  نقـش  به طورتصادفـی،  تقریبـاً  بعـد،  بـود.  مرتبـط  سـوگواری 

روابـط اجتماعـی و، از آن طریـق، اتحادهـای سیاسـی نیـز برایـم مشـخص می شـد.

کرده بـود بگیریم آماده شـد. من آن  کـه محمـد امینـی توصیه  سـرانجام، نامـه ای 

کـه از قـم برای سرکشـی آمـده بود، بردم. نامـه به محوطۀ  را بـرای آقـای روحانـی، ملایـی 

یـج، چـه بـه دلیل نامـه بود چه نبـود، رفتارها نسـبت به  مسـجد پسـت شـده بـود. به تدر

ما نرم تر شـد و، تا فصل عروسـی در تابسـتان، ما مجدداً در جامعۀ روسـتایی جایمان 

کثر جشـن های عروسـی دعوت می شـدیم. کـرده بودیـم و به عنـوان مهمـان به ا را بـاز 
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کـه به دادگاه اسـلامی، کمیتۀ  چنـد مـاه بعـد، دوسـت شـیرازی ام به من گفت 

کـه حتـی از پـدرش شـخصیت مذهبـی مهم تـری بـود رفتـه  انقـلاب و نـزد عمویـش 

بـود؛ هیچ کـس تمایلـی بـه امضـای نامـه بـرای یـک محقـق زن آمریکایـی نداشـت. 

گفـت،  کار را انجـام بدهـد. دوسـتم بـه مـن  کـه ایـن  فقـط پـدرش متقاعـد شـده بـود 

کـه چـه خطـری می کنـم، نـه؟«  گفـت: »می دانـی  کـه پـدرش نامـه را بـه او داد،  وقتـی 

کـه بـه ماندنـم در علی آبـاد بـرای ۱0 مـاه تحقیـق دیگـر بعد از  مـن از او، و بقیـۀ افـرادی 

کردنـد، متشـکرم. کمـک  یـه  ۱۱ فور

کـه حـالا دو  کریمـا،  دومیـن بحـران اوایـل پاییـز ۱۹۷۹ رخ داد. مـن بـه همـراه 

سـاله بـود، سـفری بـه مهابـاد و سـنندج در منطقـۀ کردنشـین ایـران کـردم. فکـر کردم 

که شـاید مفید باشـد اطلاعاتی دربارۀ نگرش های اهل سُـنت۷ به انقلاب و آیت الله 

خمینـی بـه دسـت بیـاورم. چـون ۱۲سـال قبـل، به عنـوان داوطلـب سـپاه صلـح، دو 

کـرده بـودم، فرصتـی هـم بـود تـا دوسـتان قدیمـی ام را ببینـم.  سـال در مهابـاد زندگـی 

کردنشین بوده ام، بسیاری  که من در منطقۀ  وقتی روستاییان در علی آباد فهمیدند 

کـه به عنـوان مأمـور سـازمان سـیا بـه آنجـا رفته بـودم تا  از آن هـا سـریعاً نتیجـه گرفتنـد 

کنـم. اسـتدلال آن هـا جـای تعجـب نداشـت،   کردهـا را صـادر  فرمـان شـروع طغیـان 

کـه سـازمان  تکـرار می کردنـد  مـدام  و رسـانه های حکومتـی  تلویزیـون  رادیـو،  چـون 

کـرده   سـیا محـرک »مشـکلات« در کردسـتان بـوده اسـت تـا دولـت انقلابـی را مختـل 

را در  کار  ایـن  آمریـکا  بریتانیـا و سـازمان سـیای  کـه  برگردانـد، همان طـور  را  و شـاه 

کـه ایـن سـوءظن از بین  کـرده بودنـد. مجـدداً بـرای دو یـا سـه هفتـه و تـا وقتـی   ۱۹5۳

یـادی انجـام دهـم. رفـت نمی توانسـتم تحقیـق ز

دانشـجویان  کـه  بـود  ایـن  از  بعـد  تحقیـق  اجـرای  در  دشـوار  نقطـۀ  سـومین 

 66 و  کردنـد  تسـخیر  تهـران  در  را  آمریـکا  سـفارت   ،۱۹۷۹ نوامبـر   ۴ در  رادیـکال، 
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گرفتنـد. آثـار تبلیغـات حکومتـی بـر ضـد آمریـکا دوبـاره شـروع  گـروگان  آمریکایـی را 

ایجـاد نشـد،  بـه مـن  گرچـه تغییـری در ادب و مهربانـی روسـتاییان نسـبت  شـد. ا

سـوءظن ادامـه داشـت. در شـام جشـن بازگشـت یـک حاجـی از مکـه، یکـی پرسـید 

کِـی از آنجـا خواهـم رفـت. زن جوانـی از اقـوام حاجـی، که حالا در شـیراز زندگی  کـه 

می کنـد، به آرامـی گفـت: »قبـل از اینکـه بمبـاران را شـروع کننـد بـه او اطـلاع خواهند 

کـه مـی رود«. داد، آن وقـت اسـت 

داشـتند  تمایـل  کمتـری  آدم هـای  نبودنـد،  بـی ادب  روسـتاییان  درحالی کـه 

کـه نزدیـک می شـدیم، تقریبـاً  کننـد. بـه اواخـر اقامتـم  تـا صریحـاً بـا مـن صحبـت 

یدادهـای سیاسـی  به طورکامـل بـه دوسـتانم متکـی بـودم تـا برایـم اطلاعاتـی دربـارۀ رو

کننـد. کـه در روسـتا اتفـاق می افتـاد فراهـم  بسـیار جالبـی 

بودنـد ظاهـراً  افراطـی ضدآمریکایـی  به شـکلی  کـه  مـردان جوانـی  از  تـن  چنـد 

شـایعه پراکنی کـرده بودنـد کـه مـن بـرای ارباب محلی جاسوسـی می کنم. روسـتاییان 

وقتی، در ۲ نوامبر ۱۹۷۹، داشتند زمین سید ابن علی عسکری را مصادره می کردند، 

کـه عکس هـا را بـه  از حضـور و عکس بـرداری مـن خشـنود بودنـد، امـا بعـداً ترسـیدند 

کار مشـارکت داشـتند را شناسـایی  کـه در ایـن  عسـکری ها نشـان دهـم تـا آن هایـی 

کننـد. رهبـران »انقـلاب« در سـطح روسـتا تمایلـی بـه صحبـت دربـارۀ اسـتراتژی ها و 

فعالیت هایشان در مبارزه با ارباب و حامیانش نداشتند. من واقعاً با شورش محلی 

که در طول نیمۀ اول اقامتم  موافق بودم، اما این مسـئله توأم شـده بود با این حقیقت 

در حیـاط بـرادر سـید ابـن علـی یعنـی سـید یعقـوب زندگـی می کردم.

بـا سـید یعقـوب و خانـواده اش نداشـتم.  درعین حـال، آن موقـع رابطـۀ خوبـی 

حـالا کـه تمـاس بـا آمریکایی ها به جای مزیت به دردسـری سیاسـی تبدیل شـده بود، 

پسـرش سـید مسـلم و مینا، همسـر مسـلم، مثل قبل از انقلاب با ما صمیمی نبودند. 
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دقیقـاً مثـل بقیـه، ارتبـاط آن هـا بـا مـا در ایـن زمـان احتمـالًا فقـط برایشـان هزینـه بـه 

همـراه داشـت. وقتـی درگیـری محلی بیشـتر شـد، بعضی از اقوام سـید ابـن علی، به 

دلیـل اینکـه آشـکارا بـا او همـدل نبـودم، از مـن متنفر شـدند. من همچنـان به دیدار 

کـه حامـی دارودسـتۀ  گاه و بـی گاه چنـد تـن از زنـان خانـوادۀ عسـکری و دیگرانـی 

گذاشـتند،  یـم  عسـکری بودنـد می رفتـم، درنتیجـه هـر دو طـرف اسـم جاسـوس رو

درسـت مثـل هرکـس دیگـری که با هـر دو طرف یک درگیری محلـی رفت وآمد کند.

بودنـد  نگـران  دیگـران  چشـم  در  جایگاهشـان  و  وجهـه  بـه  نسـبت  مـردم 

کـه  افـرادی  حتـی  نـه.  یـا  باشـند  ارتبـاط  در  مـن  بـا  بایـد  آیـا  کـه  نمی دانسـتند  و 

مـن  بـه  گرایش هایشـان  و  اطلاعـات  افشـای  از  داشـتند  اعتمـاد  انگیزه هایـم  بـه 

کـه نکنـد بـا انتقـال چنیـن اطلاعاتـی بـه روسـتاییان دیگـر یـا آدم هـای  می ترسـیدند، 

قدرتمنـد، ندانسـته یـا تصادفـاً، امنیـت و رفاهشـان را بـه خطـر بینـدازم. از همـان 

کـه  کـرده بـودم، دیـده بـودم  کـه بـرای اولیـن بـار در سـال ۱۹66 در ایـران زندگـی  دوره 

سیاسی شـان  گرایش هـای  فاش کـردن  قبـال  در  خردمندانـه ای  به شـکل  ایرانیـان 

محتـاط هسـتند. بحـث دربـارۀ سیاسـت به شـکل حیرت انگیـزی در خـلال چنـد 

یۀ ۱۹۷۹ آزاد و راحت شد. پس از آن، بسیاری از ایرانیان به  ماه قبل و بعد از ۱۱ فور

علت رک گویی شـان جان خود را از دسـت دادند. این جو ترس، ناامنی و سـوءظن 

عمـلًا بیشـتر از همـۀ برنامه ریزی هـای خـودم روال تحقیقـم را شـکل داد. از ابتـدای 

کـردم و بسـیاری از سـؤال ها را نپرسـیدم.  سـکونتم در علی آبـاد، بـا خـودداری عمـل 

در هـر لحظـه، تقریبـاً احساسـی شـبیه بـه یک فشارسـنج انسـانی را داشـتم که، قبل 

سـؤالاتی  یـا  بپـردازم  آن هـا  بـه  می توانسـتم  کـه  موضوعاتـی  دربـارۀ  تصمیم گیـری  از 

کنونـیِ سـوءظن می سـنجیدم.  از نظـرِ فشـار  را  بپرسـم، دائمـاً جـو  کـه می توانسـتم 

از  اسـتفاده  بـرای  تلاشـم  تنهـا  نکـردم.  اسـتفاده  نقشـه  یـا  پیمایـش  سرشـماری،  از 
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پرسشـنامه ای دربـارۀ روال برگـزاری جشـن های تولـد امام زمان ناموفق بود. در پاسـخ 

کـرد و چـه مقـدار پـول دخیـل بـود،  کاری  کسـی چـه  بـه سـؤالاتم دربـارۀ اینکـه چـه 

کـه  »هرکسـی  مثـلًا  مـی داد،  مبهـم  و  غیرصریـح  پاسـخ های  نظـرم  مـد  اطلاع رسـانِ 

کـه مـردم  کار را انجـام دهـد« و »هـر مقـدار پولـی  کنـد دوسـت دارد ایـن  احسـاس 

ی آشـکارا نمی خواسـت جواب های مشـخصی حتی  دوسـت دارنـد خـرج کنند«. و

دربـارۀ موضوعـی ظاهـراً بی ضـرر بـه مـن بدهـد.

اسـتفاده از دسـتگاه ضبـط صـدا هـم مناسـب نبـود. آشـکارا تمایلـی نداشـتند 

ایـن  حتـی  اوقـات  کثـر  ا همیـن  بـرای  شـود،  ضبـط  مصاحبه هـا  بدهنـد  اجـازه  کـه 

در  امـا  دادنـد،  اجـازه  و  پرسـیدم  تحقیـق  اوایـل  در  بـار  یـک  نمی پرسـیدم.  را  سـؤال 

کـه اطلاع رسـان نمی خواهـد دربـارۀ مسـائل حسـاس حرفـی  کـردم  طـول بحـث حـس 

کسـتان صحبـت می کـرد. سـید یعقـوب عسـکری  بزنـد. او دربـارۀ روال نگهـداری از تا

به نحوی متوجه شـد که جلسـه را ضبط کرده ام و با شـوخی از من خواسـت که نوار را 

پخـش کنـم، گفـت جالـب اسـت کـه بشـنود صدای ضبط شـدۀ مـرد چطور اسـت. با 

گـر نـوار را پخش  توجـه بـه اینکـه مـرد در حرف هایـش هیچ کسـی را متهـم نکـرده بـود و ا

کـردم. بعـداً فهمیـدم  نمی کـردم، باعـث می شـد بـه او مشـکوک شـوند، آن را پخـش 

کـه در فصـل ۲  کشمکشـی  کشـاورزی اش را در طـول  کلِ زمیـنِ   کـه ایـن اطلاع رسـان 

توصیـف شـده اسـت بـه عسـکری ها باختـه بـود و »بازنشسـته« شـده بـود و بـه دلیـل 

که احتمالًا  کند، نوعی فروپاشی روانی و افسردگی  کار  مشکلات روانی نمی توانست 

چـرا  کـه  داد  نشـان  اتفـاق  ایـن  بـود.  عسـکری ها  بـا  مبـارزه  در  کامـی اش  نا از  ناشـی 

روسـتاییان در صحبـت از شکایاتشـان محتـاط بودنـد و مخصوصـاً نمی خواسـتند 

کـه بـه مـن اجـازه دادنـد مصاحبـه ای  مصاحبـه ضبـط شـود. یـک اسـتثنا موقعـی بـود 

که در فصل 5 از آن نقل قول شده است. این مصاحبه با سید  کنم  طولانی را ضبط 

مصطفـی عسـکری دربـارۀ تظاهـرات تاسـوعا و عاشـورای ۱۹۷8 بـود.
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تحقیقـم نسـبتاً بـدون جهت گیـری بود و اساسـاً متکی به تکنیک های سـنتی 

انسان شناسـی مثـل مشـاهدۀ مشـارکتی و غیررسـمی، و مصاحبـه بـدون سـاختار 

کـه می توانـم اطلاعـات جمـع  بـود. در بعضـی مـوارد احسـاس می کـردم تنهـا راهـی 

کـه در جریـان اسـت،  گـوش دادن بـه گفت وگویـی اسـت  یافتـن یـا  کنـم صرفـاً حضور

بـدون اینکـه تـلاش کنـم تـا سـؤالی بپرسـم یـا حتـی بـه موضـوع گفت وگـو اشـاره کنم. 

یـادی  یکـرد پرسشـنامه ای و جمـع آوری اطلاعـات از تعـداد ز به جـای اسـتفاده از رو

اعتمـاد  مـن  بـه  کـه  کـردم  اسـتفاده  اطلاع رسـان ها  از  کوچکـی  دایـرۀ  از  افـراد،  از 

داشـتند و مطالـب مـوردی و اطلاعاتـی دربـارۀ حـوزۀ وسـیعی از موضوعـات مرتبـط 

افـراد  تعـداد  هـر  از  را  مشـابهی  سـؤالات  مطالـب،  بررسـی  بـرای  کـردم.  جمـع آوری 

ممکـن می پرسـیدم و توصیف هـا از وقایـع را از صحبت هـای چنـد نفـر اسـتخراج 

کـه اغلـب اعضـای دارودسـته های مختلـف بودنـد. می کـردم، 

کـه  یـادی نداشـتم  همچنیـن، بـه علـت شـرایط حسـاس، امـکان سـفرهای ز

بـرای کسـب اطلاعـات بـه ادارات دولتی بروم یا از مؤسسـات تحقیقاتـی بازدید کنم 

کار مانـدن تـا حـد  کار دانشـمندان اجتماعـی ایرانـی بهـره ببـرم. ظاهـراً بهتریـن  و از 

امـکان در روسـتا و اجتنـاب از جلـب توجـه افـراد بیرونـی بـه خـودم بـود.

طـول  در  میدانـی  کار  اجـرای  دشـواری های  و  تکلیفـی  بلا فشـار،  علی رغـم 

و  به یادماندنـی  و  ارزشـمند  تجربـه ای  کار  ایـن  کـه  شـد  ثابـت  متلاطـم،  دورۀ  ایـن 

جذاب تریـن ۱8 مـاهِ زندگـی ام بـود. دوسـتی شـیرازی بـه خواهـرش در آمریـکا نوشـته 

بود: »بهترین سـال عمرت را از دسـت دادی!« مشـاهدۀ ایثار، احترام برای دیگران،  

بـه  انقلابـی  التهـاب  کـه در طـول ماه هـای  اتحـادی  و  ازخودگذشـتگی، همـکاری 

بـه  انقلابـی  راهپیمایی هـای  طـول  در  کـه  سـروری  و  خوش بینـی  و  درآمـد  نمایـش 

کامـلًا از بیـن نرفـت. کـه بـا تحـولات بعـدی  گذاشـت  چشـم می آمـد اثـری برجـای 
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زن  کریمـا،  دختـرم  و  خـودم  بـه  نسـبت  ایرانیـان  مهربانـی  و  احتـرام  از  مـن 

کـه در دسـامبر  کودکـی در آغـوش، ممنونـم. حتـی هنگامـی  آمریکایـیِ تنهایـی بـا 

کنیـم، و تنهـا چنـد هفتـه بعـد  ۱۹۷۹، قبـل از اینکـه ایـران را بـه مقصـد آمریـکا تـرک 

حـال  در  بودنـد،  گرفتـه  گـروگان  را  آمریکایـی   66 رادیـکال  دانشـجویان  اینکـه  از 

کریمـا ژوئیـۀ ۱۹۷۹ از ایـران رفـت(.  خریـد در نزدیـک سـفارت آمریـکا بودیـم )پـدر 

وقتـی، برخـلاف توصیـۀ دوسـتانم، صادقانـه بـه پرس وجوهـای غریبه هـا در شـیراز یـا 

تهـران دربـارۀ ملیتـم جـواب مـی دادم، پاسـخ معمـول این بـود »اوه، مـا آمریکایی ها را 

یـم«. وقتـی بـه آمریـکا برگشـتم، متوجه  یـم. فقـط دولتشـان را دوسـت ندار دوسـت دار

تفـاوت فضـا شـدم، چـون می دیـدم عصبانیـت شـدید بسـیاری از آمریکایی هـا از 

کثـر ایرانی هـا،  دانشـجویان بیچـارۀ ایرانـی اسـت. ظاهـراً آمریکایی هـا، بـه سـادگیِ ا

سـال های  بیـن  کـه  بازدیدهایـی  طـول  در  نمی دادنـد.  تمییـز  دولتشـان  از  را  مـردم 

کـه مـن را نمی شـناختند،  ۲00۳ و ۲008 از ایـران داشـتم نیـز ایرانیـان، حتـی کسـانی 

ی خـوش نشـان می دادنـد. نسـبت بـه یـک آمریکایـی مهمان نـواز بودنـد و رو

روسـتا، محـل  کنان  اسـامی سـا افـراد،  و حفـظ هویـت  ناشـناس ماندن  بـرای 

هسـتند. سـاختگی  مجـاور  روسـتاهای  و  تحقیـق 

اسـت.  نشـده  اسـتفاده  زبـری  و  زیـر  نشـانه های  از  راحت ترخوانـدن،  بـرای 

کـه  کـرده ام، بـه همـان شـکلی  کلمـات و اسـامی فارسـی را بـه انگلیسـی آوانویسـی 

گـر در نوشـتار انگلیسـی وجـود نداشـته اند، به نحـوی که  معمـولًا بـه کار می رونـد. یـا ا

یاد اسـتفاده شـده اند،  که ز کلماتِ فارسـی ای  شـنیده می شـوند آوانگاری شـده اند. 

کدخـدا، پـس از اولیـن بـار ایتالیـک نوشـته نشـده اند و در واژه نامـه آمده انـد. مثـل 




